
 

 

 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحیِمِ 

 اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجّلِْ فَرَجَهُمْ 

 سوره مبارکه همزه

 دور شدن از موانع ارتباط با ديگران
 بررسي واژگان سوره

 همز

 )همزه(

هو التعييب و النقص الضعيف، كما أنّ اللمز 

 هو تعييب و تضعيف قوىّ شديد.

فيف ي خعيبگويي كردن و نقص گرفتن به صورت

همان طور كه لمز عيبگويي و تضعيف شديد 

 كسي است. پس همز خفيف و لمز شديد است.

 لمز

 )لمزه(

 .هو ما يقرب من الغمز

ء بجفن أو حاجب فانّ الغمز هو اشارة الى شي

للمز و ا.أو عين في مقام التعييب و التضعيف

كالغمز في المواجهة، كما أنّ الهمز هو 

 بل بالغيب. تعييب في غير المواجهة

 معناي آن نزديک غمز است.

غمز به معناي اشاره با چشمک، ابرو و چشم به 

چيزي در مقام عيبجويي و تضعيف است. لمز نيز 

چنين رفتاري است اما همز در غير حضور و در 

افتد. پس خرد كردن در غيبت آن چيز اتفاق مي

مواجهه با چيزي را لمز گويند. همز همين رفتار 

 بت است.اما در غي

ء الى آخر، و يعبّر عنه هو انضمام شي جمع

بالاجتماع، و مصاديق هذا المفهوم مختلفة 

 .كما رأيت

پيوستن چيزي به چيز ديگر كه از آن به عنوان 

 شود.اجتماع تعبير مي

هو مطلق ما يملكه الإنسان من النقدين و  مال

 المواشي و الرقيق و غيرها.

سان است چه نقدي و هاي انهر آنچه جزء دارايي

چه حيوانات و هر چيزي كه در آن براي انسان 

 نوعي راحتي وجود دارد.

هو إحصاء مع جمع، و بهذين القيدين تفترق  )عدّد(عدد

 عن موادّ الحصى، الحسب، و غيرهما.

آوري را شمردن و ضبط كردن به همراه جمع

 گويند و اين دو قيد در اين واژه متمايز است.



 1حسب

 ()يحسب

هو الإشراف و الاطّلاع بقصد الاختبار، و النظر 

و الدقّة بقصد السبر و الطلب، و يعبّر عنه 

 بالفارسيّة بكلمة )رسيدگى(.

تسلط و آگاهي براي خبر گرفتن و دقت براي 

كاوشگري و درخواست، كه از آن در فارسي به 

 شود.رسيدگي تعبير مي

 خلد

 )أخلد(

ء بحسبه و شي هو الدوام و البقاء، و دوام كلّ

 .بمقتضى موضوعه و ظرفه

دوام و بقا را گويند و دوام هر چيزي متناسب با 

 اقتضائات آن است.

 نبذ

 )ينبذنّ(

انداختن چيزي را گويند در حالي كه نسبت به  .ء استغناء عنههو إلقاء شي

 نيازي وجود دارد. )دور انداختن(آن بي

 حطم

 )حطمه(

زالة نظمه و إفناء ء و إهو كسر الهيئة للشي

 .االحالة المتوقّعة المتحصّلة، مادّيّة و معنوي

حيثيت و شأنيت چيزي را كاستن و زايل كردن 

نظم آن، به طوري كه شيء، از حالت مطلوبش 

تواند از لحاظ مادي خارج شود، و نيز اين معنا مي

 يا معنوي مطرح باشد.

 تشور كردن آشعله هو التحرّق في النار )موقده(وقد

آشكار شدن بر چيزي كه با علو و تفوق بر آن  ءهو العلوّ و الظهور على شي )تطّلع(طلع

 همراه است.

 به معناي انضمام چيزي به چيز ديگر است. ءء الى شيأصل يدلّ على ضمّ شي )مؤصده(أصد

 مدد

 )ممدّده(

هو بسط من خارج في جهة أو في جميع 

 الجهات

 گسترش داشتن در همه جهات.
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